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  شفق  .ع
  ٢٠٢٢ اپريل ٠۴

  

 !جنگ اوکراين و افلاس پرو امپرياليستھای شرق و غرب
 سالھا رشد  امپرياليسم روس به اوکراين و اشغال بخشھای بزرگی از اين کشور که بر بسترۀتداوم لشکرکشی تبھکاران

 اتفاق امريکا و متحدينش و تحريکات انکارناپذير بلوک متجاوز امريکاتضادھای امپرياليستی بين روسيه با امپرياليسم 

 بزرگ ديگری به زمينه ای برای شناخت ھر چه بھتر ماھيت طبقاتی احزاب، سازمانھا و لۀأافتاده، ھمچون ھر مس

 . ی مجبور به موضع گيری حول اين تحول مھم شده اندافرادی بدل شده که به طور اجتناب ناپذير

 محدود تاکنونی خويش، موجب ويرانی شماری از زير ًبر کسی پوشيده نيست که جنگ در اوکراين با وجود ابعاد نسبتا

ساخت ھای اين کشور، کشته شدن صد ھا تن و مجروح شدن ھزاران نفر و بی خانمان شدن صدھا ھزار تن از مردم 

 ناروشن و نامعلوم بودن روند اين ۀگرديده و خرابی ھای بسياری را به بار آورده و مھمتر از آن به دليل آينداوکراين 

جدا از جنايات ارتش روسيه، ارسال سيستماتيک .  جنگ و ناامنی را بر سراسر جھان حاکم گردانيده استۀبحران، ساي

 و متحدانش به فاشيستھای امريکا انکار ناپذير امپرياليسم تسليحات مرگبار و حمايتھای نظامی و لجستيکی و تبليغاتی

ه  سرمايه دار حاکم و دولت زلنسکی عليه مردم اوکراين، بۀمزدور حاکم بر دولت اوکراين و اقدامات جنايتکارانه طبق

ف اين  سال از کشور، بر ابعاد درد و رنج مردم اوکراين که مخال١۶ويژه جلوگيری از خروج افراد ذکور بالاتر از 

ی نمی تواند کوچکترين ر، ھيچ نيروی آزاديخواه و مردميبه اعتبار ھمين حقايق انکارناپذي.  افزوده است،جنگ ھستند

توافقی با ادعاھا و اھداف ھيچ يک از برپاکنندگان اين جنگ يعنی امپرياليستھای شرق و غرب و يا دولت تحت حمايت 

  .  د و طرفين را در اين جنگ ارتجاعی محکوم نکندغرب ولوديمير زلنسکی در اوکراين داشته باش

 سال پيش و در جريان جنگ جھانی اول فيمابين قدرتھای امپرياليستی متخاصم در سطح دنيا ھنگامی که ١٠۴بيش از 

 و در   کارگر در سطح بين المللی و خلقھای تحت ستم را می سوزاندۀآتش اين جنگ امپرياليستی حيات و ھستی طبق

 عملی و معضل بزرگ احزاب و لۀأکه تحليل ماھيت اين جنگ و موضع گيری در مقابل آن به يک مسشرايطی 

و انقلابی بدل شده بود، لنين آموزگار کبير پرولتاريا با اتکاء بر تجارب ) کمونيست(نيروھای سياسی سوسيال دمکرات 

ذ يک موضع انقلابی را چنين جمع بندی  برخورد مارکسيستھا برای شناخت ماھيت جنگ و چگونگی اتخاۀتاريخی، شيو

 ئیشان جدا ۀھای سياسی زايند  جنگھا از نظامۀھم" کيد کرد أو ت"  سياست به طرق ديگر استۀجنگ ادام: "کرد

ای مفروض در درون آن دولت، مدتھا پيش از آغاز جنگ در پيش گرفته،  سياستی که دولتی مفروض و طبقه. ناپذيرند

  " .کند ر میييابد و تنھا شکل عملی ساختنش تغي یطبقه در خلال جنگ ادامه م ھمان ۀوسيله ناگزير ب به
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پوشند،   جنگ بر آن چشم میۀ در مسألًمھمترين چيزی که معمولا"لنين انديشمند کبير طبقۀ کارگر مطرح کرد که 

 در آن – بی اساس  و بايد بگويم بيھوده، نوميدانه و–شود و بحثھای بسيار  موضوعی اساسی که توجه چندانی به آن نمی

ال زير را مبنای تحليل صحيح ؤو با تأکيد بر اين امر، پاسخ به س"  جنگ استويژگی طبقاتی ۀمورد جريان دارد، مسأل

 و چه شرايط  چه چيزی سبب جنگ شد، چه طبقاتی در آن شرکت دارند: "ھر جنگ و موضع گيری حول آن قرار داد

موضوع اين است :"در مورد جنگ جھانی اول لنين ادامه می دھد" شد؟ اقتصادی باعث شروع آن - تاريخی و تاريخی

نبايد اين .  را بررسی کنيمئی کل سياستھای قدرتھای اروپاءکه اگر بخواھيم بدانيم که جنگ کنونی برای چيست، بايد ابتدا

ھای اجتماعی بيرون   پديدهۀ و اين يا آن مورد خاص را در نظر بگيريم که ممکن است به آسانی از زمين يا آن نمونه

خواھيم  اگر می. توان به ھمان آسانی ذکر کرد  خلاف آن را نيز میۀکشيده شده باشد، و اين ارزشی ندارد، زيرا نمون

ده شد و رشد کرد بايد کل سياست ئيناپذير، از اين نظام زا بفھميم که جنگ کنونی چگونه به شکلی استوار و اجتناب

 کيدأت - ١٩١٧ مه )٢٧( ۴١ سخنرانی لنين،.ای.و – انقلاب و جنگ" (. در نظر بگيريم رائیتمامی نظام دولتھای اروپا

  )است مقاله اين نويسنده از

شان را ثابت کرده، حال در رابطه با جنگ کنونی ھيچ نيروی  با توجه به چنين معيارھای واقعی، که تاريخ درستی

 اين نظام را ۀادی منجر به جنگ اوکراين و بحران فزايند اقتص-  کارگر نمی تواند شرايط تاريخیۀول و دلسوز طبقؤمس

 و تداوم آن سود می برند و ئیببيند و مشاھده کند که چه طبقاتی و بر اساس کدام نيازھا به اين جنگ دامن زده و از برپا

گير اين جنگ  اين جنگ که ريشه در ده ھا سال مناقشات و مبارزات اقتصادی بلوک ھای امپرياليستی درئیبعد علل برپا

دارد را در نظر بگيرد و آنگاه بدون پا گذاردن بر روی واقعيت، ماھيت امپرياليستی و ارتجاعی اين جنگ را منکر شود 

 لاپوشانی نقش ارتجاعی يکی از امپرياليستھای درگير در اين جنگ و ۀو از آن بدتر در اتخاذ تاکتيک عملی به ورط

  .دفاع از ديگری برآيد

ويژه دستگاه ه  وب–حاضر شاھد آنيم که تداوم تبليغات امپرياليستی عوامفريبانۀ طرفين اين جنگ ارتجاعی اما در حال  

 و رسوخ و استيلای انديشه ھای اپورتونيستی در جنبش چپ، باعث شده تا طيفی از - عريض و طويل تبليغاتی غرب

 را دارند در ھنگام برخورد به اين جنگ و  کارگرۀ طبقئی که ادعای مبارزه برای آزادی و دمکراسی و رھائینيروھا

  . بحران بين المللی ناشی از آن ھر يک به درجه ای در اردوی يکی از طرفين تبھکار اين جنگ خيمه بزنند

در بررسی و تحليل اين جنگ ما شاھد دو موضع گيری انحرافی از سوی نيروھا و احزاب سياسی در سطح بين المللی 

اين دو موضع . ی باشيم که به طور طبيعی در ميان نيروھای سياسی ايرانی نيز قابل مشاھده انددر قبال جنگ اوکراين م

 نيروھا و احزاب پروامپرياليست شرقی از يکسو  و نيروھای پرو ئیانحرافی به ترتيب منعکس کننده تحليلھا و صف آرا

 درجه ١٨٠رغم داشتن يک تفاوت ظاھری ھر دوی اين موضع گيری ھا به . امپرياليست غربی از سوی ديگر می باشند

 اصلی مشابھند و آن اين که در جريان جنگ ارتجاعی جاری، در نقش جاده صاف کن نظری مواضع ۀدر يک نکت

  .  کارگر و خلقھای محروم به ميدان آمده اندۀضدخلقی يکی از گردانندگان اين جنگ تبھکارانه يعنی استثمارگران طبق

 و متحدينش، ضمن امريکااز نيروھای پرو امپرياليست شرقی با ادعای مخالفت با امپرياليسم در بحران جاری، طيفی 

د مواضع امپرياليسم روسيه در اين جنگ، جنگ جاری از سوی اشغالگران روسی را يک جنگ عادلانه جلوه می ئيأت

بق ھستند که حتی بيش از سه دھه  جريانات پرو روسی ساًاين نيروھا، عمدتا. دھند و از اشغالگران پشتيبانی می کنند

 حزب خودخواندۀ کمونيست حاکم بر نظام ۀ  و تجزي٩٠اصطلاح اردوگاه سوسياليستی در دھۀ ه پس از فروپاشی ب

خود حرکت کرده و آشکارا در " احزاب برادر"شوروی سابق، ھمچنان در خط وابستگی به سياستھای ارباب سابق و 

ًاينھا حکومت روسيه را يک حکومت ماھيتا مخالف . ھای دولت روسيه می باشندسطح بين المللی کارگزار نظری سياست
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ن حاکم بر روسيه در قبال دسته ای ديگر از او متضاد با امپرياليسم و حتی مردمی جلوه می دھند و از سياستھای  مرتجع

 ۀبرخی از اين نيروھا با سابقبينيم   ست که ما میئیدر چنين راستا.  دفاع می کنندامريکاراھزنان بين المللی يعنی 

د لشکر کشی روسيه عليه مردم اوکراين و نابودی ئيأا پيش می روند که بی شرمانه در تی شان حتی تا آنجئرسوای توده 

از پيشدستی روسيه " جار می زنند -که نه با ناتو و نه با پوتين ھستند-حيات و ھستی ھزاران تن از مردم اوکراين 

و بدون توجه به خون ھای ريخته شده از مردم بی ) ٨٢۵ راه توده شماره ۀسرمقال ("!و حمايت کنيمعليه توطئه ھای نات

آنچه در " ارتش روسيه، بی شرمانه مطرح می کنند ۀ بارانھا و بمبارانھای وحشياناکترگناه و محروم اوکراين در اثر 

س جمھوری روسيه ئي ارتش روسيه با فرمان رکيد داريم، حمايت از نقش مھم و مثبتی ست کهأاين سرمقاله روی آن ت

به اين ترتيب ) ھمان مقاله (" محاصره روسيه از سوی ناتو را می شکندۀ می کند و حلقءدر اوکراين ايفا" پوتين"

نويسندگان مقاله، در ادامه، لشکر کشی روسيه به اوکراين را با لاپوشانی جنايات آشکاری نظير قربانی کردن و کشتار 

 جا می "خدمتی بزرگ نه تنھا به اروپا بلکه کل جھان"وسط چکمه پوشان ارتش امپرياليستی دولت پوتين توده ھا ت

   )ھمان مقاله(. زنند

يعنی امپرياليسم روسيه به سھم خود در اوکراين به منظور " درندۀ کوچکتر"اما براستی چگونه می توان فجايعی که 

ه بشريت نامگذاری کرد؟ اين درست است که در بحران اوکراين سر ب" خدمت"به پا کرده را " گوشت شکار"تقسيم 

) روسيه( يعنی راھزن کوچکتر ءرا بر يکی از رقبا"  محاصرهۀحلق" کوشيده تا امريکا راھزنان بين المللی يعنی ۀدست

 صدھا کند، اما چگونه می توان برای کشتار ھزاران تن از مردم اوکراين و سربازان روسی و آواره شدن" تنگتر"

راھزن کوچکتر در حمله به حيات و ھستی توده ھا و " پيش دستی"ھزار نفر ديگر توسط ارتش روسيه کف زد و 

  . ؟ اين کار تنھا از نيروھای ضد مردمی و ريزه خوران آنھا بر می آيد!نابودی زندگی آنان را ستود

رغم انشعاب ه ھستيم که ب" توفان- ب کار ايرانحز"ولی در ھمان مسير، ما شاھد حضور " راه توده"با فاصله ای کم از 

ی ئاز اين حزب رسوا نشان داده اند که در تندپيچ ھای تاريخی و تحولات بزرگ به ھمان سياستھا و نظرات توده 

  !وفادارند

در بحران و جنگ اوکراين، طوفان نيز با پايمال کردن حقيقت و منافع توده ھای تحت ستم در جنگ بين امپرياليستھای 

تمامی کشورھا و ھمه " اين جنگ يعنی روسيه ايستاده و ۀن بر پا کنندا يکی از مرتجعۀ، در جبھامريکائیروسی و 

کسانی که آگاھانه يا نا آگاھانه جنگِ ضد جنگِ روسيه عليه اوکراين را محکوم و مسبب بحران اين کشور تبليغ می 

 ھستند، "يار ھيتلر"که " کودتاگر نئو نازی و نئو فاشيستبی برو برگرد طرفدار ناتو ، طرفدار نيروھای " را "کنند

دونتسک و گونتانسک و "خواستار قتل عام ھشت ميليون مردم روس تبار "معرفی کرده و آنان را متھم می کند که 

 نگاھی به  نيم (".می باشند" دنباله رو سياست يوگسلاويزه کردن و تجزيه سرزمين پھناور روسيه"بوده و " کريمه

  )totoufan/me.t://httpsطوفان، در کانال تلگرامی اين جريان -، از انتشارات حزب کار ايران"ايع اخير اوکراينوق

اصطلاح استدلالات طوفان، خواننده در نخواھد يافت که چرا مخالفت با ھر دو سوی يک جنگ ه البته در ھيچ يک از ب

 کارگر و ۀو در اين مورد مخالفت با جلادان ناتو و کرملين در عين دفاع از منافع طبق ياليستیارتجاعی و امپر

 ھنگامی که لنين در جنگ جھانی اول ًست؟ مثلا" ناتو"طرفداری از " بی برو برگرد"زحمتکشان اوکراين به معنای 

سياست طرفداری از "حکوميت  کارگر در مۀ طرفھای امپرياليست جنگ را محکوم می کرد و از موضع طبقۀھم

 سخن می گفت و ،"کداميک از اين دو دزد قبل از ديگری چاقو را کشيده"بدون توجه به اين که " دزدی کاپيتاليستی

  و طرفداری از تمام "نمی دھد" ماھيت طبقاتی جنگ"ری در يياين پيشدستی کوچکترين تغ"که  توضيح می داد 
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" بی برو برگرد" کارگر جھانی می دانست آيا اين موضع اصولی وی ۀ منافع طبقطرفھای غارتگر بين المللی را مخالف

  به معنی طرفداری از يکی از بلوک ھای امپرياليستی بود؟  

 از سوی ھر امريکاال در دستگاه فکری طوفان که ھر گونه مخالفت ارتجاعی و حتی ظاھری با امپرياليسم ؤالبته اين س

 اسلامی مثل حزب الله را مترقی و ملی ارزيابی ئی امپرياليسم نظير جريانات بنيادگرا حتی نيروھای دست سازئینيرو

کيد می کند که أ طبقاتی و مارکسيست لنينيستی  تۀعکس، طوفان با زير پا گذاشتن اصول مبارز هب. می کند جوابی ندارد

ست ناشی ازتحليل مشخص ازشرايط اتخاذ اين سياست که گويا امپرياليست امپرياليست است و يا ارتجاع ارتجاع ا"

برای تحليل مشخص از  اين ترھات تئوريک، خواننده ۀ نظر طوفان و در نتيجۀ می بينيم که از نقط".مشخص نيست

شرايط مشخص بايد بپذيرد که امپرياليسم ھميشه امپرياليسم نيست و ارتجاع نيز ھميشه ارتجاع نيست؛ بلکه در تحليل 

ان از يک امپرياليسم و يا ارتجاع دفاع کرد و مخالفان اين تجديد نظر طلبی و ارتجاع مشخص از شرايط مشخص می تو

نياز به کنکاش زيادی نيست تا بتوان فھميد با توجه به دفاع تمام قد . طرفدار امپرياليسم لقب داد" بی برو برگرد"را ھم 

 شمالی و ريایو دولتھای سرکوبگری نظير کدائمی طوفان از جريانات امپرياليست ساخته و ارتجاعی نظير حزب الله و

در ھمين ايران با رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسلامی و بالاخره قدرتھای امپرياليستی نظير روسيه و چين، 

موضع ارتجاعی امروزی اين جريان در قبال جنگ اوکراين نيز نه ناشی از يک تصادف و يا خطای بينشی بلکه اتخاذ 

  .  ارتجاع و نيروھای امپرياليستی قرار می دھدۀطبقاتی ست که در اين موارد طوفان را در جبھيک موضع استوار 

ھمگام با نيروھای پرو روسی، ما شاھد موضع گيری ھای نيروھای پرو امپرياليست غربی ھستيم که البته از صراحت 

 آن أد ادعاھا و تبليغاتی که منشئيأاين گروه نيز درست با ت. زبان و گفتار گروه اول در آنھا خبری نيست" قابل ستايش"

 به حمايت از مواضع و اھداف دولت بايدن ً و متحدينش می باشد، در بحران جاری نھايتاامريکادر دستگاه ھای خبری 

ن عاملا يکی از امريکاپرداخته و بدون توجه به اين که در بر پا کردن شعله ھای خانماسوز اين جنگ، امپرياليسم 

اصلی ست، اين نقش را ھر جا که توانسته کمرنگ و يا استتار نموده و به درجات متفاوت در رکاب ماشين جنگی 

جريان موسوم به حزب کمونيست کارگری يکی از پرچمداران چنين .  ايفای نقش می کنندامريکاتبھکاران ناتو و 

و " کمونيست" غربی شناخته شده در جنبش ما زير نام اين به اصطلاح حزب، از نيروھای پروامپرياليست. تفکری ست

به عنوان .  بدنامی ھای پرشماری استۀ دارای سابقامريکائیاين جريان در اتخاذ مواضع پرو . می باشد" کارگری"

که در چارچوب   و انفجار برجھای دوقلو اشاره کرد٢٠٠١مبر  سپت١١ ۀمثال، می توان به موضع گيری آن در فاجع

 و دولت بوش، با دستپاچگی امريکا حزب با اتکاء به تئوری ھای منصور حکمت، ھمگام با نئوکنسرواتيوھای آن، اين

 در مورد نقش گروھھای تروريستی اسلامی در انفجار مزبور امريکاتمام به تأئيد مواضع و ادعاھای جھت دار دولت 

 به جای امپرياليستھای خالق و حامی اين دارو دسته "سکولاريسم" دفاع از "اسلام سياسی"پرداخت و زير نام مبارزه با 

ھای اسلامی ارتجاعی، مخلوق آنھا را بزرگترين خطر و دشمن بشريت معرفی کرد و به اين وسيله به گونه ای 

عليه توده ھای تحت ستم در  ھارترين جناح ھای امپرياليستی ۀشرمگينانه در مقابل تبليغات زھرآگين و نژادپرستان

 ضمن ، ٢٠٠١ مبرسپت ١١ فاجعه جريان در  جريان مزبور با اتخاذ چنين موضعی. ی مسلمان سپر انداختکشورھا

 و القاعده ۀساخت سيا جريان و امريکا امپرياليسم منافع که ئیبورژوا تبليغاتی بلندگوھای دروغھای پژواک برای تلاش

 صحه نيز وی ”پايان بی جنگ“و پسر ِبوش روزیپي تا جنگ جنگ ھای عربده بر دادند، می نشان متضاد را لادن بن

 دشمن عنوان به امپرياليسم جای به "سياسی اسلام" نشاندن با آنزمان، در طيف اين نشريات زنان قلم و گذاردند

 امپرياليستی نظامی ھای جناح ترين ارتجاعی کشتار و جنگ ماشين برای خود سھم به زحمتکشان، و کارگران اصلی

 نيروھای آگاه به ياد دارند که کمی بعد در جريان اشغال افغانستان نيز، اين حزب لشکر کشی ارتش .دکردن تھيه آذوقه
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ِ از طالبان مرتجع مدرن تر امريکا برای به اصطلاح سرنگونی طالبان را با نظاير اين مستمسک که امريکاجنايتکار 
" اکس مسلم"و کمپينھای رسوای اين جريان مانند  امريکائیھمکاری ھای سيستماتيک با سلطنت طلبان . د کردئيأاست ت

که در ھماھنگی و خط و حمايت فاشيستی ترين محافل امپرياليستی شکل گرفته و انجام شده است نيز " ئیعريانگرا"و 

 . ن جريانات مبارز می باشدمعرف حضور فعالا

وضع در مورد جنگ اوکراين تمام ھنگام اتخاذ م" حزب کمونيست کارگری" ست که جريان ئی رسواۀبا چنين سابق

 و امريکاوليت و جنايات ؤتلاش خود را برای عمده کردن جنايات دولت روسيه و به ھمان نسبت کاستن از بار مس

جنگ " در نوشته ای با نام ئیبه طوری که ليدر اين حزب، حميد تقوا. متحدينش در بحران جاری به خرج می دھد

 آسمان و ريسمان را به ھم بافت تا ثابت کند که تجاوز ٩۶٣در انترناسيونال شماره " اوکراين، زمينه ھا و ويژگی ھا

 اخير ۀ در چند دھامريکاروسيه به اوکراين با تمام تجاوزگريھا و بحران سازی ھا و قلدر منشی ھای آشکار امپرياليسم 

 امپرياليستھا به خود راه نداد ۀيغات عوامفريباند تبلئيأ از تئیاو در اين راه ھيچ ابا. دارد و از آنھا بدتر بوده است" فرق"

 در امريکاتا آنجا که بدون در نظر گرفتن تمامی تحريکات ضد انقلابی و توطئه ھا و دخالتھای امپرياليستی دولت 

ما شاھد تھاجم يک حکومت ديکتاتور سرکوبگر به " بی حد و حصری مطرح کرد که در اوکراين ئیاوکراين  با رسوا

 ۀ به اين ترتيب فرد مزبور حکومت زلينسکی، اين نوکر شناخته شد".اسی متعارف نوع پارلمانی ھستيميک دموکر

که با حمايت اربابان امپرياليست خود و با به زير کشيدن را  و صندوق بين المللی پول و فاشيستھای اوکراين امريکا

ز آن زمان خون کارگران و زحمتکشان قبلی در جريان يک حرکت سازمانيافته به قدرت رسيد و ا" منتخب"دولت 

ی تکرار عوامفريبی ئل انکار نيست که چنين موضع گيرقاب. جلوه داد" دمکراسی "،اوکراين را به شيشه کشيده است

ول ؤمس"کيد می کند که أاين جريان ھمچنين ت.  و موضع اين امپرياليسم در قبال بحران جاريستامريکاھای دولت 

اين وضع دولت روسيه و شخص پوتين است که با تھاجم نظامی به اوکراين رنج و درد وصف  ۀمستقيم و بلافاصل

   ) ٩۶٣ انترناسيونال - خطاب به مردم جھانۀاعلامي (."ناپذيری را به مردم اين کشور تحميل کرده است

 تسليح و حمايت از  و متحدينش در شعله ور کردن بحران وامريکا ۀدر جھت لاپوشانی نقش تجاوزکارانه و تبھکاران

 زلينسکی و فاشيستھای حاکم بر اوکراين، ليدر جريان مذکور ۀطرف ارتجاعی ديگر جنگ يعنی حکومت دست نشاند

ً مثلا در امريکا و جنايات توصيف ناپذير امپرياليسم امريکاکوشيد بر لشکرکشی ھای فاجعه بار و خونين بی شمار 

 و يمن و سوريه پرده ساتر کشيده و با عوامفريبی بی حد در نقش مدافع پر ابياشغال افغانستان و عراق و نابود کردن لي

، اين مردم اوکراين امريکا خلاف جنگھای رژيم چنجی نوع  اينجا":  به ميدان آمده و بگويد کهامريکاشور امپرياليسم 

با جنگھای تھاجمی کمپ غرب در اين مھمترين تفاوت شرايط حاضر . ھستند که فعالانه به مقابله با جنگ برخاسته اند

ن کننده در جنبش مقاومت مردم اوکراين، و کشورھای ديگر نيروھای يينيروی عمده و تع. دھه ھای گذشته است

 فوق ارتجاعی اسلامی ميداندار مقابله با نيروھای یدر عراق و افغانستان و سوريه دولتھا و نيروھا. راست نيستند

  )جنگ اوکراين، زمينه ھا و ويژگی ھا (."ين نيروھا در کمپ طرف مھاجم قرار دارندمھاجم بودند اما در جنگ جاری ا

 از زير امريکا يعنی ليدر حزب کمونيست کارگری برای بيرون کشيدن امپرياليسم امريکا در ادامه، وکيل مدافع دولت 

 ۀز کشورھای جدا شده و حوز کشور ا١۴ئی که پس از فرو پاشی شوری سابق، امريکانفرت توده ھا در بحران کنونی، 

نفوذ شوروی سابق را به عضويت ناتو در آورد و در شرايطی که پس از به اصطلاح رژيم چنج در اکراين و کمک به 

روی کار آمدن ھارترين نيروھای ارتجاعی فاشيست در آن کشور در صدد بود اوکراين را نيز به ناتو ملحق کند، با 

خلاف جنگھای رژيم چنجی غرب، نه بسط نفوذ طرف پيروز علت وھدف اين تھاجم " عوامفريبی تمام مطرح می کند 

   ".جنگ سرد، بلکه احيای قدرت طرف شکست خورده است
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حکمت در عوامفريبی ھای خود در مورد علل جنگ اخير و ماھيت بر پا کنندگان و " کمونيسم کارگری"مدافعان 

 برای تقويت ئی و اروپاامريکائی صادراتی مزدورانی که دولتھای حتی خيلمجريان آن تا آنجا سقوط می کنند که 

نيروھای "نيروھای فاشيست فعال در اوکراين و ارتش ضد خلقی اين کشور عليه روسيه به اين کشور اعزام نموده  را 

ھزار  ٢٠  عزيمت بيش از" مدعی می شود که ئیمی نامد و با رسوا) ھمان لفظ بلندگوھای تبليغاتی غرب" (مردمی

."  مردم استۀميدان آمدن توده  بۀشھروندان کشورھای ديگر به اوکراين برای مقابله با ارتش مھاجم، ھمه نشان

  )ھمانجا(

ست که مطابق " راه حلی"در امتداد منطقی چنين تحليل عوامفريبانه ای ست که راه حل حزب مزبور نيز درست آن 

 جنگ ضد جنبش: " با ظاھر عوامفريبانه تنظيم شده استامريکادر  حاکم ۀمنافع و خواست محافل امپرياليستی و طبق

 جنايت جرم به پوتين ۀمحاکم و روسيه دولت نظامی تھاجم عليه اوکراين، مردم مقاومت از فعال دفاع در جنبشی اگر

  )ھمانجا (". است سترون و پاسيوستی حرکتی نباشد، اوکراين مردم عليه جنگی

برای اعمال " يک درصديھا"و نفی تلاش " انحلال ناتو"لاميه ھا و مواضع اين حزب از البته در برخی مواقع در اع

 حاکم يعنی سرمايه ۀ حتی برای برخی از محافل طبقًسلطه بر مردم اوکراين سخنانی گفته می شود که بيان آنھا اولا

 در ًابل تحمل می باشد و ثانيا نيز ق-به شرط گرفتن نوک تيز حمله به سمت روسيه و شخص پوتين-داران حاکم بر غرب 

 و متحدين، ناچيز است و ھدف از آن امريکامقايسه با حجم آتشباری اين نيروی پرو امپرياليست غرب به رقبای روسی 

  .  در مقابل رقبای روسی شان استامريکاويژه ه لاپوشانی پشتيبانی آشکار اين جريان از امپرياليستھای غربی ب

 مواضع نيروھای نامبرده در بالا در قبال جنگ اوکراين ئیری می توان به اوج رسواات بيشتئيبدون شک با جز  

 کارگر است تا از ورای شعله ۀ انقلابی و مدافع طبقًاما جنگ کنونی بستر ديگری برای تمام نيروھای واقعا. پرداخت

کيد کنند و برای توده ھا أ لنينيستی ت- ھای خانمانسوز اين جنگ بار ديگر بر صحت تعاليم واقعی و غنی مارکسيست

 اجتناب ناپذير گنديدگی نظام سرمايه داری جھانی و قرار گرفتن آن در ۀتوضيح دھند که وضعيت جنگی کنونی نتيج

درست در چنين وضعيتی است که در چارچوب آن، .  خود يعنی امپرياليسم می باشدۀ مرگ در آخرين مرحلۀآستان

 چشم انداز احتضار اين نظام، برای تجديد تقسيم جھان در جھت حفظ و ۀاھدبزرگترين قدرتھای امپرياليستی با مش

جنگ با ھمه ابعاد فاجعه بارش برای توده ھا در نقاط مختلف . گسترش سلطه و بازارھای خود به جنگ متوسل می شوند

اھريمنی و ام نظ اينجھان يکی از راه ھای تداوم بقای نظام سرمايه داری است که امپرياليستھا برای تداوم بقای 

  . به آن تکيه می کنند استثمارگرانه

جنگ فاجعه بار در اوکراين نه يک جنگ عادلانه بلکه يک جنگ ارتجاعی ست که بدون توجه به اين که اولين گلوله را 

و  امريکاچه کسی شليک کرده بايد بدون چون و چرا محکوم گردد و طرفين واقعی اين جنگ که امپرياليستھای روس و 

 قادر به فھم ماھيت اين جنگ ئیتنھا نيروھا. متحدينش می باشند بايد بدون ھيچ گونه پرده پوشی به مردم معرفی شوند

 - ارتجاعی و ناعادلانه و در نتيجه اتخاذ موضعی مردمی در قبال آن خواھند بود که با اتکاء بر اصول مارکسيست

جنگ در اکراين و بحران بزرگ ناشی .  تحليل اين جنگ بپردازندنديھای نظام جھانی کنونی بهملنينيستی و درک قانون

از آن به دليل ماھيت امپرياليستی و ارتجاعی اش و منافع کوتاه مدت و دراز مدت طرفھای درگير، فاقد کوچکترين 

نھای در جھانی که تحت استيلای نظام امپرياليستی قرار دارد و در بحرا .عنصر مترقی و مردمی از ھر طرف آن است

علاج ناپذير اقتصادی و سياسی و اجتماعی غوطه می خورد، در جھانی که استثمارگران تنھا با به راه انداختن جنگھای 

" ارزشھای" کارگر و توده ھای محروم و با پايمال کردن آشکار ۀاھريمنی و نابودی نيروھای مولده و سرکوب طبق

آنقدر باروت " اضمحلال محتوم نظام خويش می باشند، به قول لنين   نظام خويش قادر به مھار بحرانھا و تعويقئیادعا
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در چنين شرايطی ).  جنگ و انقلاب-لنين (!" تفنگھا خود به خود به شليک خواھند افتاد]-دير يازود- [انبار شده که 

نشانه ای از جنگ نفرت انگيز کنونی اکراين با ھر فرجامی يعنی حتی برقراری صلح موقت بين طرفين اصلی، مبين و 

  . کارگر و خلقھای تحت ستم تمام دنيا می باشدۀوقوع بحرانھا و جنگھای اجتناب ناپذير و گسترده تر آينده عليه طبق

 کارگر به جای تلاش عبث برای يافتن متحد در يکی از طرفھای اين ۀدر نتيجه نيروھای سياسی و طرفداران واقعی طبق

 کارگر و تمام متحدينش به منظور نابودی طرفين اين ۀ سازماندھی و بسيج طبقجنگ ارتجاعی بايد به دنبال راه ھای

  .  نظام سرمايه داری امپرياليستی که مولد اين جنگھاست بگردندًجنگ و اصولا

 تمام کشور ھا بايد در حد توان خود به بسيج توده ھا حول شعار  قطع جنگ و جنگ افروزی، نه به کمونيستھای

اين راه . بپردازند! ، زنده باد انقلاب کارگری" مرگ بر جنگ امپرياليستی"اليستھای شرق و غرب، و تجاوزگری امپري

ممکن است طولانی و در حال حاضر دور از انتظار برخی نيروھای عافيت طلب که خود را واقع بين می خوانند بوده 

در ھمان حال در . رھائی از وضع دھشتاک حاکم استباشد، اما تنھا راه واقع بينانه برای " پر ھزينه"و يا به زعم آنان 

مقايسه با راه بی ثمر و سترون عافيت طلبان، اين راه نه تنھا واقعی تر و کم ھزينه تر می باشد بلکه راھی انقلابی است 

ا  کارگر و ھمراھی با ماشين جنگی استثمارگران و راھزنان کوچک و يۀ خيانت به طبقۀيدن به ورطتکه در مقابل غل

در واقعيت امر تنھا در چنين .  قرار دارد،بزرگ جھانی که زمينه ھای پيدايش و وقوع اين جنگ را فراھم کرده اند

 ۀداران ھم جنگی که سرمايه"مسيری ست که امکان نابودی جنگھای ارتجاعی مھيا خواھد شد و به قول لنين بدون شک 

در فقدان چنين انقلابی ". داران انقلاب کارگران عليه اين سرمايهاند به پايان نخواھد رسيد مگر با  کشورھا به پا کرده

گاه از فجايع مادی و معنوی ناشی از خطر جنگ و ناامنی نظير   کارگر و خلقھای تحت ستم جھان ھيچۀحيات طبق

ت و وجود که ناشی از ذا... ، کريمه و بالاخره اوکراين و اوجود آمده در افغانستان، عراق، سوريه، يمن، ليبيه شرايط ب

بکوشيم با ھر امکانی که در دسترس داريم به تسھيل راه انقلاب در . نظام سرمايه داری است، در امان نخواھند ماند

  .  جھت رھائی کارگران از قيد سرمايه داران ياری رسانيم

  

  


